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گفت وگوی «شرق» با حسین عبده تبریزی، اقتصاددان 

کسی نمی تواند بگوید اقتصاد ایران لیبرال است
اقتصاداقتصاد

 مریــم شــکرانی، روح االله رضایی: اقتصاد کشــور این 
روزها در شــکننده ترین وضعیت خود قــرار دارد؛   ایران 
در فهرســت ۱۰ کشور با بیشــترین نرخ تورم است، بنا بر 
آمار رســمی  حدود یک سوم جمعیت کشور بدون مسکن 
مناسب هســتند و پایتخت کشــور با ۵۱ درصد جمعیت 
است.  کشور  اســتان  مستأجرنشین ترین  اجاره نشــین، 
میانگین نرخ رشــد اقتصادی در سال های گذشته نزدیک 
به صفر بوده است و علیرغم برخورداری  از ذخایر عظیم 
نفت و گاز، کشور و صنایع با ناترازی شدید انرژی روبه رو 
هســتند. در این میان، نحله های مختلف اقتصادی مدام 
توپ قصور وضعیت شــکننده اقتصاد کشــور را  در زمین 
یکدیگــر می اندازند و هــر طیف دیگری را به مشــاوره 
غلط به دولت ها محکوم می کند. حســین عبده تبریزی، 
اقتصاددان، در این زمینه به «شــرق» توضیح می دهد که 
وضعیت شــکننده اقتصادی از کجا نشئت گرفت و نقش 
اقتصاددانان در مشورت به دولت ها چقدر تأثیرگذار بوده 
است. گفتنی است این گفت وگو پیش از جنگ ۴۰ روزه در 

اسفند ۱۴۰۴ انجام شده است.
   

 ما در دهه های گذشته پس از انقلاب، شاهد هستیم   �
که نحله های فکری مختلف مشــکلات و مســائل امروز 
اقتصاد ایران را به گردن تفکر مقابل می اندازند؛ عده ای 
معتقدند  تفکرات چپ اسلامی و نوعی اقتصاد کمونیستی 
باعث بروز این وضعیت شده و دولتی شدن اقتصاد منشأ 
این نابسامانی هاست و در مقابل، گروهی دیگر می گویند 
لیبرال ها و تفکرات متمایل به راســت چنین پیامدهایی 
را برای اقتصاد ایران رقم زده اســت. به نظر شــما چه 
عواملی موجب شــده  اقتصاد ایران پــس از حدود ۴۷ 
سال از انقلاب با چنین مشکلات و بحران های پیچیده ای 

دست وپنجه نرم کند؟
 وقتی بــه اقتصاد ایران نگاه می کنیــم، پهنه مثلا ۵۰ 
سال یا ۶۰ سال را بررســی می کنیم. در این بازه، دوره ای 
خیلی خوب داشــته اســت؛ دهه ۴۰ که نرخ رشد کشور 
بســیار خــوب بوده و بیــن ۱۰ تا ۱۱ درصد در ســال نرخ 
رشــد داشتیم و علتش هم این است که نهادهای خوبی 
ساخته شد، کار دســت حرفه ای ها و تکنوکرات ها افتاده 
بود و دخالت شاه در اقتصاد خیلی کمتر بود و بستر کلی 
مناســب بود و نرخ تورم نیز خیلی پایین بود. تا می رسیم 
بــه اواخر دهــه ۴۰ و اوایــل دهه ۵۰. در دهه ۵۰ شــاه 
گفت مــن خودم اقتصــاد را اداره می کنم؛ این وضعیت 

در جمهوری اســلامی هم مشابهت دارد. در واقع بعد از 
تحولات اوپک، درآمد نفتی بسیار سرشاری وارد کشور شد 
و در مجموع رشد اقتصادی وجود داشت، ولی بهره وری 
نبود. در دهه ۴۰ خورشیدی از نرخ های رشد ۱۰ درصدی، 
چهار تا پنج درصد  ناشــی از بهره وری بــود، اما در دهه 
۵۰ بهــره وری نبود، در حالی که پــول نفت وارد اقتصاد 
می شــد و به گردش درمی آمد. ایــن وضعیت ادامه پیدا 
نکرد و پس از ســال ۵۵ اوضاع رها شــد؛ چون تغییرات 
ساختار سیاسی و انقلاب در پیش بود.  با ورود به انقلاب، 
بلافاصله کشــور وارد جنگ   شــد. در آن زمــان، تفکرات 
چپ  هم در ســطح جهانی و هم در ایــران حاکم بود و 
انقلابیون نیز که می آیند، اقتصاد به ســمت دولتی شدن 
حرکت می کنــد؛ یعنی خیلی از صنایــع و خدمات ملی 
می شــود و بساط بانک ها جمع می شــود.  این اتفاقات با 
چــه دیدگاهی رخ می دهد؟ اگر تفکــرات لیبرالی بود، از 
قانون اساســی که آثاری نیست. بیایید به دارایی هایی که 
بنیاد شــهید گرفته نگاه کنیم؛ می بینیم  حتی آرزومانیان 
هم که کالباس فروشــی اســت، ملی می شود! یعنی یک 
نفر حکم می دهد که این بنگاه توزیعی هم ملی شــود. 
اولین مصوبات شورای انقلاب و حتی دولتی مانند دولت 
آقــای بازرگان، همه در جهت این تفکر بوده اســت.  اگر 
به فیلم های آرشیوی صدا و سیما نگاه کنید، وزرای وقت 
با قــدرت و تحکم می گفتند که اینها باید ملی شــوند و 
ملی شــدند. ســپس وارد دوره جنگ می شویم. در طول 
جنگ، طبیعی اســت که به دلیل تخریب گســترده، نرخ 
رشد بســیار پایین  و بعضی سال ها منفی بوده است؛ زیرا 

ثروت  از بین رفته و بهره وری نزدیک به صفر می شود.
 می رســیم بــه دولت آقای هاشــمی، یعنــی دولت 
ســازندگی؛ در این زمان فضای فرهنگی کمی بازتر شد و 
تحولاتی ایجاد شــد و سرمایه گذاری در کشور شروع شد، 
اما پول زیادی وجود نداشــت. در پایان جنگ، ۴۰ درصد 
جمعیت زیــر خط فقر بودند، اما وام هایی گرفته شــد و 
تحولاتی صورت گرفت، کارخانه هایی ساخته شد و رشد 

اقتصادی صعودی شد. بااین حال، بهره وری زیاد نبود.
 در دولت آقای خاتمی، اقتصاد بازار کمی نمایان شد، 
فضای سیاســی کمی بازتر شــد و بهره وری پایین ایجاد 
شــد. بالاترین نرخ رشــد در طول دو دوره آقای خاتمی 
رقم خورد؛ یعنی چیزی حدود شــش درصد که در تاریخ 
جمهوری اســلامی تکرار نشده است. بنابراین عده ای به 
این نتیجه رسیدند که می توانیم بزرگ ترین کشور منطقه 

شــویم و برنامه ۲۰ ساله نوشته شــد؛ زیرا در آن زمان از 
 GDP ترکیه عقب تر و از عربســتان جلوتــر بودیم؛ یعنی
کشــور از عربســتان بزرگ تر و از ترکیه کوچک تر بود.  در 
دوره آقای احمدی نژاد، سیاســت های پوپولیستی باعث 
شــد  تمام منحنی هــای اقتصادی از ســال ۸۵ و ۸۶ به 
ســمت پایین حرکت کنند. در زمان آقای حسن روحانی 
نیز  یکی، دو ســال وضعیت بهبود مختصری داشت، اما 
رونــد عمومی همچنان پایین بــود.  بنابراین در دهه های 
گذشته، توانستیم به طور نســبی بهبودهایی ایجاد کنیم، 
ولــی از ســال های ۱۳۸۵–۱۳۸۶ تمــام شــاخص  های 
اقتصــادی وضعیت عقبگرد و پســرفت را تجربه کردند 
و سیاســت های اقتصــادی چندان روشــنی نیــز نبوده 
اســت. در واقع سیاســت های آقای احمدی نژاد در تمام 
حوزه های مختلف، سیاست هایی پوپولیستی بود. در سال 
۱۳۸۵ گزارشــی آمد که ۵۰ درصد کارمندان دولت مازاد 
هستند، اما در کمال تعجب می بینیم که ایشان یک تا سه 
میلیون نفر دیگر به کارمندان اضافه کرد یا کارخانه ها را 
در شهرهای مختلف تقسیم کرد و مثلا طرح های ۱۰ هزار 
تنی فولاد را با این روش به ۱۰ طرح هزار تنی فولاد تبدیل 
کرد. همین اتفاق در پتروشیمی ها افتاد یا سهام عدالت به 
معنای توزیع کردن سهام بین مردم بود، مسکن مهر هم 
به همین معنی بود که از دست بخش خصوصی گرفته 
شــد و دولتی شد. اینها یک مجموعه قابل ملاحظه ای از 

سیاست ها بودند که به ســمت سیاست های کوتاه مدت 
پوپولیســتی حرکت کردند و از آن به بعد کشور نتوانست 
به مســیر اصلاح برگردد.  در واقع باید بگویم در این مرور 
کوتاه تاریخچه سیاست های اقتصادی کشور در سال های 
اخیر، بعضی مواقع سیاســت های بازار اعمال شده، اما 
اینکه سیاســت های بازار همیشــه اعمال شده باشد، نه 
چنین اتفاقی نیفتاده  و باید پرسید کجای این بازار رقابت 
بوده اســت؟ یعنی الان این همه مراکز قدرت که ایجاد 
شده اند، نشان می دهد  اصولا اقتصاد رقابتی نبوده است. 
حضور این همه نیروی نظامی در اقتصاد، مؤید این است 

که هرگز اقتصاد بازار واقعی وجود نداشته است.
 در واقع شما اشاره کردید که از ابتدای پیروزی انقلاب   �

تا امروز بیشتر سیاســت ها به سمت جریان چپ گرایش 
داشته است.

ذهنیــت حاکــم در جامعه هم همین اســت؛ یعنی 
ممکن اســت طــرح کنترل قیمت از ســوی دولت میان 
مــردم رأی بالا بیــاورد یا آیا باید مثلا تاجر اعدام شــود؟ 
تقریبــا مردم همین نظر را دارنــد.  ذهنیت عمومی مردم 
این اســت که دولت باید کارهایی برای آنها انجام دهد و 
نکرده است و در واقع از نظر آنها وظایف زیادی بر دوش 
دولت هاســت. همچنین این تصور وجود دارد که نفت و 

گاز سهم مردم است و باید بین مردم تقسیم شود.
 در صحبت های شــما دقت کردم، اشــاره چندانی   �

به وضعیت خصوصی ســازی در دوران آقای هاشــمی، 
دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی نکردید؛ در حالی 
که خیلی از منتقدان معتقد هســتند خصوصی ســازی یا 
آزادسازی قیمت ها به نحوی رخ داده که نه تنها به سمت 
اهداف لیبرالیستی پیش نرفته، بلکه اگر آزادسازی قیمتی 
هم اتفاق افتاده، در واقع منجر به افزایش ســود دولت 
شــده و از جیب مردم برداشته شده است. چرا این مسیر 

منحرف شد؟
 در ابتدا بگویم که من یک ســاعت هم کارمند دولت 
نبوده ام و نقشــی در سیاســت های اقتصادی نداشته ام. 
بااین حــال، باید بگویم  اولین خصوصی ســازی ها مربوط 
به ســازمان صنایع ملی ایران و در زمــان مدیریت آقای 
بانکی بود که در آن زمان، چند شــرکت مثل بهشــهر را 
از طریــق بورس واگذار کردنــد و از همان موقع حرف و 
حدیث شروع شــد. اولین واگذاری ها موجب شد  عرصه 
چنان برای آقای بانکی تنگ شود که مجبور شد کشور را 
ترک کند و به کانادا برود و سرپرســت دانشجویان ایرانی 
شــود و بعد از حدود یک دهه بازگردد. این در حالی بود 
کــه کل واگذاری ها به اندازه یکــی از کارخانه های بزرگ 
نبــود و بنگاه های خیلی کوچکی در زمان ایشــان واگذار 
شــد.  واگذاری اصلی در زمان آقــای احمدی نژاد و ذیل 
اصل ۴۴ اتفــاق افتاد. قبل از این تاریــخ، برخی بنگاه ها 
برای عرضه حتی به بورس هم رفته بودند، اما واگذاری 
انجام نشــده بود. اگر آن زمان آزادســازی انجام می شد، 
شــاید می توانســتیم از طریق بازار، انتقــال معقول تری 
داشته باشیم.  بنابراین بیشتر آن واگذاری ها، به نهادهایی 
رســید که اکنون به آنها خصولتی می گوییم و سال های 
طولانی تحت نظارت حاکمیت اداره می شوند و در واقع 
هیچ یک از آنها بخش خصوصی واقعی نبوده اند. اصولا 
بخش خصوصی نیز بســیار سخت توانست اندکی بزرگ 
شــود. همچنین باید گفت بخش خصوصی که شــکل 
گرفت، حتی از بخش خصوصی زمان شاه  کیفیت بسیار 
ضعیف تری داشت و بنگاه های خصوصی  کوچکی شکل 
گرفت که اغلب خانوادگی  بودند.  ضمن اینکه ســاختار 
اقتصادی کشور به گونه ای شــکل گرفت که شرکت های 
خصوصی که ایجاد شــدند، در واقع شــرکت های بزرگی 
بودند که بخشی از آنها به حاکمیت متصل بود و معمولا 
با نیروهای نظامی ارتباط داشتند. بنابراین فرمایش شما 
درســت است که این شــرکت ها هیچ یک اقتصاد رقابتی 
واقعــی ایجاد نکردنــد و در هیــچ عرصــه ای اقتصاد 

رقابتــی برقرار نبود. در تمام حوزه ها حضور مراکز قدرت 
محسوس است و تقریبا هیچ عرصه ای را نمی توان یافت 
کــه بنگاه های اقتصــادی بدون دخالت این دســتگاه ها 

فعالیت کنند.
درباره دوره آقای هاشــمی می تــوان به این موضوع 
انتقاد کرد که نهادهای نظامی وارد بخش های اقتصادی 
شــدند، اما پس از آن جمع آوری ایــن حضور امکان پذیر 
نبــود. در دوره آقای احمدی نــژاد، این حضور به صورت 
گســترده شــکل گرفت و نهادهای نظامــی وارد عرصه 
اقتصاد شــدند؛ از بانک ها گرفته تا بــورس. این اتفاقات 

عمدتا مربوط به دوره آقای احمدی نژاد است.
 چرا فرایند خصوصی ســازی به ســمتی رفت که در   �

دولت چهاردهم وزیر اقتصاد اعلام کند  در فرایند اصلاح 
نظام بنگاه داری و خصوصی سازی، کاش اولین بخشی که 
به دست بخش خصوصی سپرده می شد، همان سازمان 
خصوصی سازی باشد.  یا اینکه ما شاهد بازداشت رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی بودیم. علاوه بر این، شما به 
نکته ای هم اشاره کردید که پس از جنگ، حدود ۴۰ درصد 

جمعیت ایران زیر خط فقر بودند.
 وضعیــت فعلــی مردم بدتــر از آن زمان اســت. در 
ابتدای انقلاب، فساد ابعاد گسترده ای نداشت، اما اکنون 
فساد بسیار وسیع شده و دو طبقه ایجاد کرده است؛ یک 
گروه از مردم که از نظر درآمدی بســیار ضعیف هستند و 
یک گروه که بســیار ثروتمند شده اند و در واقع ثروتمندان 
نوظهور هستند. در زمان انقلاب این وضعیت حاکم نبود 
و بســیاری از ثروتمنــدان با وقوع انقلاب از کشــور فرار 
کرده بودند. اما چرا سیاســت های اقتصادی به ســمت 
شــکل گیری دو طبقه فقیر و ثروتمند پیش رفت؟ به طور 
مشخص باید گفت  این شــکل اقتصاد به معنای واقعی 
اقتصاد بازار نیســت؛ زیرا بازار یعنی رقابت در چارچوب 
قوانین، اما این اصول در ایران حاکم نشده است. بنابراین 
نمی تــوان گفت   اقتصاد ایران یک اقتصاد بازار مســتقل 
دارد. حتــی در مواردی که گروه هــای خصوصی تلاش 
می کنند فعالیت کنند، آزادی واقعی ندارند و کســی که 
وارد بورس یا بازار دانش بنیان می شــود، ممکن اســت 
با موانــع و محدودیت هایــی مواجه شــود و نهادهای 

قدرتمند بازی را به هم بزنند. در واقع ساختار 
اجازه نمی دهــد  یک جوان بــا بهره گیری از 
دانــش و مهارت خود بتواند وارد بازار شــده 

و پولدار شود.
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